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خط لوله ترانس افغان 
و ديپلماسي انرژي ايران

مقدمه
يكي از وقايع مهم آخرين ماه سال 2010 ميلادي كه در يازدهم اين 
ماه در شهر عشق آباد اتفاق افتاد، امضاء شدن يك چارچوب قراردادي 
ميان چهار كشور تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند براي صادرات 
گاز تركمنستان به سه كشور ديگر بود. به موجب اين قرارداد خط لولة 
موسوم به Trance Afghan Pipeline(TAP) ويا TAPI (اول نام چهار 
كشور) كه طول آن حدود 1680 كيلومتر خواهد بود، گاز ميدان گازي 
دولت آباد تركمنستان واقع در نزديكي مرز ميان اين كشور و ايران را به 
سه كشور افغانستان، پاكستان و هند منتقل خواهد كرد. هزينة احداث 

اين خط لوله بين 7/5 تا 10 ميليارد دلار برآورد شده است.

تاريخچه
دارد.  ساله  پانزده  تاريخچة  يك  اينك  مذكور،  خط لولة  طرح 
براي اولين بار در ماه مارس سال 1995 ميلادي توافق نامه اي ميان دو 

كشور تركمنستان و پاكستان براي انتقال گاز تركمنستان به پاكستان 
از طريق افغانستان امضاء شد. آن دوره، دوران ماه عسل روابط ميان 
حكومت طالبان در افغانستان و ايالات متحده آمريكا بود. شركت 
آمريكائي "يونوكال" در افغانستان فعال شده بود و اين شركت در ماه 
 CetGas) "Central Asian Gas" اوت سال 1996 كنسرسيومي بنام
تأسيس  خط لوله،  احداث  براي  خود  رهبري  به  را   (Pipeline Ltd

نمود. در آن زمان حامد كرزاي رئيس جمهوري فعلي افغانستان در 
آمريكا مستقر بود و واسطة ارتباط ميان دولت طالبان و شركت هاي 

نفتي آمريكائي بود. 
در اكتبر1997 در مراسمي كه در عشق آباد تركمنستان برگزارشد 
چند شركت بين المللي عضو كنسرسيوم، همراه با دولت تركمنستان 
اسناد همكاري را امضاء كردند. دولت طالبان در افغانستان نيز در 
ماه ژانويه 1998 به دنبال يك مناقصة محدود (كه ظاهراً برگزارشد)، 
موافقت نامه اي را به امضاء رساند كه اجازة ادامة كار را به كنسرسيوم 
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كه  گازپروم  شركت  سال  همان  ژوئن  ماه  در  اما  مي داد.   CetGas

در  حضور  از  بود  كرده  شركت  كنسرسيوم  در  سهام  درصد   10 با 
يونوكال  شركت  نيز  سال  همان  دسامبر  ماه  در  و  شد  منصرف  آن 
كنسرسيوم را ترك كرد و اعلام كرد كه در شرايط فعلي افغانستان 
تحقق اين پروژه امكان پذير نيست و عملاً كنسرسيوم منحل و پروژة 

ترانس افغان به محاق رفت. 
و  شد  زنده  خط لوله  موضوع  ديگر  يكبار   2002 درسال 
به  پاكستان  و  افغانستان  تركمنستان،  كشور  سه  ميان  توافق نامه اي 
ويرايش  آخرين  سال 2005  در  آسيائي  توسعة  بانك  رسيد.  امضاء 
شركت  توسط  كه  را  خط لوله  اين  براي  فني-اقتصادي  مطالعة  از 
انگليسي پنس پن (Penspen) تهيه شده بود، دريافت نمود. مراجعه 
به سايت اينترنتي شركت پنس پن نشان مي دهد كه ظاهراً اين شركت 
زير  نقشة  در  كه  بوده اند  نموده  ارزيابي  رابطه  اين  در  را  مسير  دو 
منعكس است. برآورد اين شركت براي احداث خط لوله با قطر 56 
ميليارد دلار بوده  مترمكعب گاز، 2/5  ميليارد  انتقال 30  اينچ براي 

است كه البته اين ارقام اينك به شدت تغيير كرده است.
در گذشته بحث انتقال بخشي از گاز تركمنستان به بندر "گوادر" 
پاكستان از طريق خط لولة ترانس افغان، براي تبديل گاز به LNG در 
بندر گوادر و صادرات آن به بازار جهاني نيز مطرح بوده است، اما 
اينك با وجود پيوستن هند به اين پروژه و با وجود وضعيت بازار 

جهاني LNG به نظر نمي رسد كه چنين موضوعي مورد نظر باشد.

ورود آمريكا به صحنه
تهاجم  بدنبال  كه  قدرت  از  طالبان  دولت  رفتن  كنار  از  بعد 
نيروهاي ايالات متحده به افغانستان رخ داد، در سال 2005 پروژه 
قرار  متحده  ايالات  قوي  حمايت  و  توجه  مورد  مذكور  خط لوله 
گرفت. آمريكائي ها بعداز فروپاشي شوروي، همواره از پروژه هائي 
جهاني  بازارهاي  به  آسياي ميانه  انرژي  منابع  رساندن  آن  هدف  كه 
از مسيري غير از روسيه (و احياناً ايران) باشد حمايت كرده اند و 
خط لولة (TAPI) از اين جهت شبيه خط لوله باكو-تفليس-سيحان 
(BTC) است كه براي آمريكائي ها استراتژيك بود و عليرغم توجيه 
اقتصادي (خصوصاً در مقايسه با مسير ايران) سرانجام با فشار آنها 
به اجرا درآمد. سوزان اليوت معاون دستيار وزير خارجة آمريكا در 
آسياي ميانه و جنوبي نظر مثبت و استقبال دولت خود در مورد اين 
خط لوله را به اين صورت اظهار نمود كه : "اين خط لوله مي تواند 
به عنوان يك كريدور ثبات بخشنده، كه همسايگان را به يكديگر در 
مسير رشد اقتصادي و رفاه متصل مي نمايد، عمل كند. مسيرِ پيش رو 
براي اين پروژه طولاني است ولكن منافع آن مي توانند بسيار بزرگ 
باشند و مسلماً ارزش كوشش مستمر نشان داده شده از طرف چهار 
تأمين گاز هندو پاكستان و بي نيازي آنها از  كشور درگير را دارد." 
گاز ايران نيز جنبة مثبت ديگر اين پروژه از نظر آمريكائي هاست. 
تعهد  از  تا  نمود  اعمال  پاكستان  و  هند  بر  را  زيادي  فشار  آمريكا 

نسبت به خط لولة معروف به خط لوله صلح (بين ايران، پاكستان و 
هند) خودداري نموده و تن به آن ندهند. هند در زير فشار مزبور به 
خواستة آمريكا تمكين كرد ولي پاكستان كماكان گزينه هاي خويش 

را حفظ نموده و از خواستة آمريكا سرپيچي نموده است. 

انگيزة مضاعف آمريكا
مسير  در  انرژي،  انتقال  موضوع  بر  علاوه   TAPI خط لولة 
است  اهميت  حائز  هم  منطقه  و  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  ايجاد 
داشت.  خواهند  مضاعف  انگيزه اي  جهت  اين  از  آمريكائي ها  و 
پيوسته  توافق ها  اين  به  نيز  هند  كشور  سال 2008  از  كه  خصوصاً 
و  هند  و  (افغانستان  كشور  سه   2008 سال  آوريل  ماه  در  است. 
پاكستان)، يك چارچوب قراردادي را براي خريد گاز از تركمنستان 

امضاء كرده  بودند.
منطقة  هيدروكربني  عظيم  منابع  انتقال  براي  راهي  پروژه  اين 
درياي خزر به بازار جهاني است لكن نمي توان از نظر دور داشت 
كه ثبات بخشي به افغانستان، ترويج دوستي بين پاكستان و هند، بهم 
پيوستن آسياي ميانه به جنوب آسيا و تحكيم نفوذ سياسي، نظامي 
و اقتصادي آمريكا در منطقة استراتژيك آسياي ميانه كه بر روسيه و 
ايران و چين اشراف دارد، همگي از جمله اهداف مدنظر آن تلقي 
مي شوند. اين خط  لوله مي تواند به ايجاد اشتغال و درآمد و در نتيجه 
بسط آرامش در افغانستان كمك كند و هندو پاكستان نيز مي توانند 
براي حل مشكلات افغانستان انگيزه داشته  باشند. ضمن اينكه اين 
توافق به كاهش تنش ها ميان هند و پاكستان هم كمك خواهد كرد. 

مشكلات و موانع اجراي پروژه
البته مشكلات و موانع زيادي در زمينة تحقق اين پروژه وجود 
دارد اما بزرگترين مانع در مسير احداث چنين خط لوله اي مسألة امنيت 
افغانستان و نيز مسألة فقدان هرگونه زيرساخت مورد نياز براي اجراي 

چنين پروژه اي است كه ريسك و هزينه را بسيار افزايش مي دهد.
در مورد مسئلة امنيت، جالب است كه حزب اسلامي افغانستان 
به رهبري گلبدين حكمت يار نخست وزير سابق اين كشور، كه تا 
اندك  محسوب مي شد، در  طالبان  متحدين رسمي  اواخر از  همين 
زماني پس از توافق اخير چهار كشور، از احداث خط لوله پشتيباني 
اعلام  حتي  و  دانست  افغانستان  مردم  نفع  به  آنرا  تحقق  و  نمود 
نمايد.  مشاركت  آن  امنيت  تأمين  زمينة  در  تا  دارد  آمادگي  كه  كرد 
البته طالبان هنوز موضعي در اين زمينه نگرفته اند، اما شايد موضع 

حزب اسلامي به معناي موافقت طالبان نيز باشد.
امنيت خط لوله مزبور يك امر مهم اشتغال زا نيز مي تواند باشد. 
قرار است كه بخشي از خط لوله درون افغانستان در زيرزمين قرار 
گيرد تا امنيت آن بهتر حاصل شود و از حملات گروه هاي محلي 
افغان محفوظ بماند. اما كابل از آمريكا و ناتو توقع دارد تا امنيت 
خط لوله را خود تامين كنند و اين امر نيز به خودى خود توجيهي 
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براى حصول معاهدة مربوط به حضور نظامي غرب در افغانستان به 
دست خواهد داد. خط لولة مزبور مي تواند تا سال 2014 عملياتي 
نيروهاي  نظامي  مأموريت  ختم  براي  سال  همان  تصادفاً  كه  شود 

آمريكائي در افغانستان اعلام شده است. 
در مورد امنيت، علاوه بر موارد فوق، هر چه از طرف مقامات 
ايران،  بين  خط لولة  خصوص  در  نگراني زا  عوامل  به  نسبت  هندي 
 TAPI لوله  خط  خصوص  در  است  شده  عنوان  هند  و  پاكستان 
و  هند  مرزهاي  و  پاكستان  در  خط لوله  امنيت  از  دارد.  مصداق  نيز 
پاكستان گرفته تا روابط ناروشن و بي ثبات هند و پاكستان. اما اين بار 
پروژه  خلاف  بر  و  نموده   استقبال  پروژه  از  بسيار  هندي  رهبران 
ايران، از اظهار نظر هاي منفي خود داري مي ورزند. علت نيز همان 
اميد هندي ها به مداخلة آمريكا براي رفع تنش بين هند و پاكستان 
است0.علاوه بر اين آمريكا در خصوص اين پروژه بجاى مخالفت 
به حامي تبديل شده است. اما به هرحال مسألة زيرساخت ها را به 

آساني نمي توان حل كرد.

نگراني از توان تركمنستان
در گذشته نگراني ديگري هم در مورد اين پروژه قابل طرح بود 
كه به مسألة توان تركمنستان در تأمين گاز براي انجام همة تعهداتش 
مربوط مي شد. اما اينك اين مسأله تغيير كرده است. بحران اقتصاد 
بنام  مرسوم،  غير  گازهاي  از  عظيمي  حجم  از  بهره برداري  جهاني، 
"GAS Shale"، و بعضي عوامل ديگر، چشم انداز عرضه و تقاضاي 

گاز  طبيعي جهان را كاملاً تغيير داده اند. همچنين با اكتشافات جديد 
انجام شده در تركمنستان و خصوصاً ميدان عظيم يولتان و انعطاف 
نفتي،  بين المللي  شركت هاي  با  قرارداد  عقد  در  كشور  اين  بيشتر 

پتانسيل بالقوه توليد گاز اين كشور بسيار فراتر رفته است. 
درحالي كه تركمنستان در سال 2008 ميلادي توليد 66 ميليارد 
مترمكعب گاز را تجربه كرد، در سال 2009 به دليل بحران جهاني 
اقتصاد ميزان توليد اين كشور به حدود 36 ميليارد متر مكعب رسيد. 
چين و  روسيه و  قراردادهاي خود با  تركمنستان علي رغم  بنابراين 
ايران، كماكان نيازمند بازارهاي جديد گاز است. تركمنستان شانس 
زيادي براي پيوستن به ناباكو براي تأمين گاز اروپا ندارد، چراكه تا 
روشن نشدن رژيم حقوقي درياي خزر و حتي بعداز آن تحقق خط 
لولة "ترانس كاسپين" از بستر درياي خزر كه همواره مورد مخالفت 
روسيه و ايران بوده است، بسيار بعيد به نظر مي رسد. انتقال گاز از 
طريق ايران به تركيه و اروپا هم قطعاً با مخالفت آمريكا و غرب، و 
حتي روسيه كه در تلاش حفظ انحصار خود در اروپا است، قرار 

خواهد گرفت. بنابراين تركمنستان نيازمند مسيرهاي ديگر است. 
روسيه نيز در مورد اين خط لوله سكوت اختيار كرده است و به 
نظر نمي رسد كه چندان مخالف آن باشد. بازارهاي هند و پاكستان 
بازارهاي هدف گاز روسيه نيستند و تركمنستان را از بازار اروپا كه 

هدف روسيه است دور مي كنند.

چالش تفاهم بر سر قيمت
يكي از چالش هاي مهم ديگر اين پروژه، چالش تفاهم بر سر 
قيمت گاز خواهد بود. بازار انرژي كشور هند بسيار بي سازمان است 
در  انرژي  حامل هاي  قيمت گذاري  خصوص  در  شفافي  سياست  و 
هند وجود ندارد و با يارانه اي كه به توليدكنندگان داخلي پرداخت 
مي شود، قيمت گاز داخلي كشور پائين است. به همين دليل هندي ها 
داخلي  بازار  پائين  قيمت  هميشه  و  نموده  استفاده  سوء  امر  اين  از 
خود را به رخ فروشندگان گاز خارجي مي كشند و سعي دارند تا 
از اين موضع گاز را به قيمت نازل از خارج خريداري كنند. همين 
از  مايلند  و  بردند  بكار  پاكستان  و  ايران  با  مذاكرات  در  را  شگرد 

همين رويه در برخورد با تركمنستان استفاده كنند. 
وزير نفت هند در روز امضاء توافق نامه بين چهار كشور اظهار 
داشت : " بدون شك، قيمت گاز يكي از مهمترين مسائل است. بايد 
درك شود كه گاز تركمن بايستي با ساير گازهاي موجود در بازار 
كشور خريدار رقابت نمايد كه شامل گاز توليد بومي است. با عنايت 
ريسك  بالاترين  هند  لذا  دارد،  قرار  پروژه  انتهاي  در  هند  اينكه  به 
مربوط به امنيت تأمين گاز را متحمل مي شود. " ممكن است هندي ها 
با اتكاء به حمايت ايالات متحده از اين مسير، در مورد قيمت حتي 

سرسختي بيشتري نسبت به مذاكراتشان با ايران نشان دهند.

موضع گيري ايران
از سوي ديگر اين مسير به عنوان جايگزيني براي خط لوله موسوم 
به خط لوله صلح بين سه كشور ايران، پاكستان و هند تلقي مي شود، و 
لذا ايران نيز بايد مواضع خود را در مورد آن روشن كند.  موضع ايران 
مشاركت  و  همكاري  شايد  اما  باشد،  رقابت  يا  بي تفاوتي  مي تواند 
منافع بلند مدت را بيشتر لحاظ كند. ايران با هر سه كشور روابط 
خوبي دارد از تركمنستان گاز مي خرد و با پاكستان و هند مذاكرات 
گازي زيادي داشته است. خط لوله ايران هم مي تواند به اين مسير 
وصل شود. هرچقدر شبكه هاي انرژي كشورهاي منطقه به يكديگر 
متصل تر شوند، به همان نسبت قدرت مانور عملياتي تامين و انتقال 
بالا  همه  براي  مصرف،  فرود  و  اوج  زمان هاي  در  خصوصاً  انرژي 

مي رود و امنيت منطقه اي و امنيت انرژي آن ها را تضمين مي شود. 
شركت هاي ايراني توانائي خوبي در احداث خط لوله با قطر بالا 
پيدا كرده اند و با توجه به دسترسي خوبشان به سرزمين افغانستان 
مي توانند از فرصت اجراي اين پروژه استفاده كنند و هزينه احداث 
و  نفت  دستگاه  دو  است.  همه  نفع  به  اين  كه  دهند  كاهش  هم  را 
برنامه  يكديگر  با  فعال  مشاركت  با  مي توانند  ما  خارجي  سياست 
سمت گيري براي ورود به مشاركت و همكاري به اين پروژه و پنج 
جانبه كردن آن را طراحي كنند و مساعي ديپلماتيك خود را در اين 
رابطه بكارگيرند. حداقل عايدي آن تقويت روابط با ذينفعان پروژه، 

كسب اطلاعات دقيقتر و كشف فرصت هاست. 
مديرمسئول


